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 ٧درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

) فَقَضاهن سبع ١١أَتينا طائعين (إِلَي السماءِ و هي دخانٌ فَقالَ لَها و للْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قالَتا  ثُم استوي﴿

 )١٢كُلِّ سماءٍ أَمرها و زينا السماءَ الدنيا بِمصابيح و حفْظاً ذلك تقْدير الْعزيزِ الْعليمِ ( في يومينِ و أَوحي سماوات في

إِذْ جاءَتهم الرسلُ من بينِ أَيديهِم و من خلْفهِم أَلاَّ  )١٣عقَة عاد و ثَمود (فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ صا

الْأَرضِ بِغيرِ  ) فَأَما عاد فَاستكْبروا في١٤تعبدوا إِلاَّ اللَّه قالُوا لَو شاءَ ربنا لَأَنزلَ ملائكَةً فَإِنا بِما أُرسلْتم بِه كافرونَ (

قُو مهنم دأَش وه ملَقَهالَّذي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَم ةً أَ وا قُونم دأَش نقالُوا م و قونَ (الْحدحجنا يوا بِآياتكان ١٥ةً و(﴾  

  دو محور بحث در آفرينش زمين و آسمان و ويژه بودن ساختار آن     
 ،شود: يكي اينكه از نظر علوم تجربيتر ميدو نكته روشن شده يا روشن ،ها و زمينآفرينش آسمان در جريان

اينكه ساختار خلقت آسمان و زمين چگونه است؟ اين دومي در جهان  دوممادهٴ اصلي آسمان و زمين چيست؟ 

، اما سم اول استر اساس همان قيك امر علمي و تجربي است كه نظير دارد و كارها هم بلي وا ،صنعت نظير ندارد

  دومي نظير ندارد.
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اصلِ  ،و مانند آن است ٢»انبياء«كه در ذيل آيه سوره مباركه  ١اين است كه برابر بعضي از روايات مطلببيان 

 »آب«فرمانروايي خودش را بر تخت بعد  ،را خلق كرد »آب«اول  ؛قرار داد »آب«اشيا را خداي سبحان لي وا

ي خلق آتشكم دارد كه بادي خلق كرد, كمهم در بعضي از روايات  و خواهد عالَم بسازده از آب ميمستقر كرد ك

پيدا شد و از  »خاند«كم پيدا شد و كم »نار«اين را تبديل به آتش كرد كه  ،و كَفي خلق كرد ٣»زبد«كرد, از همين 

 ه آن رات كه ممكن است بررسي ميلياردها سالرا درست كرد. اينها يك راه تجربي اس »رضأ«و  »سماوات« »دخان«

فرمايد ما عالَم را طرزي مي ،كندقسمت دوم كه صبغه تربيتي دارد و جريان معاد را ذكر مي تا حدودي روشن كند.

  ساختيم كه اين نمونه ندارد. 

  تبيين نکته تربيتی مستفاد از ويژه بودن نظام آفرينش    
تواند در راه صحيح هم مي ؛چند منظوره است و ساختند اين دو كاربرد دارددر جريان صنعت, هر صنعتي را كه 

دو مصرف  ،كندكارد و چاقويي درست مي ؛دو مصرف دارد ،بافدهم در راه باطل, اگر كسي فرشي ميو به كار برود 

اتومبيلي,  ،وسايل صنعتي ؛دو مصرف دارد ،سازدقصري مي ؛دو مصرف دارد ،كندشمشير و سلاح درست مي ؛دارد

در راه حق مصرف كرد و هم هم شود همه اينها را ميکه دو مصرف دارد  ،كنددريايي, صحرايي, هوايي درست مي

سلاحي باشد,  !چنين چيزي نداريم ،در راه باطل. ما صنعتي داشته باشيم كه فقط در راه حق كاربرد داشته باشد

هم  ،هست آن هم حلال ؛طور نيستاين ،صحيح مصرف شودشمشيري باشد, آبي باشد, غذايي باشد كه فقط در راه 

عالَم را ؛ اما شودهست و تمام مي آن همه چيزپس  ،هستآن هم زورگيري  ،هست آن هم غصب ،هست آن حرام

باطل جا ندارد, ظلم جا  ؛ در اين عالَمچندمنظوره نيست و منظوره استذات اقدس الهي طرزي خلق كرد كه يك
                                                

سلْ تفَقُّهاً و لَا تسأَلْ تعنتاً طَعم الْماءِ عن طَعمِ الْماءِ فَقَالَ  ليه السلام)ع(ئلَ أَبو عبد اللَّهالْعياشي بِإِسناده عنِ الْحسينِ بنِ علْوانَ قَالَ: س يو رو«؛ ٨١٧، ص٣البرهان في تفسير القرآن، ج .١
 هانحبس قَالَ اللَّه اةيالْح مطَع﴿يالْماءِ كُلَّ ش نلْنا معج يوءٍ ح﴾.«  

  .ءٍ حي أَ فَلاَ يؤمنونَ﴾ر الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات و الْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما و جعلْنا من الْماءِ كُلَّ شي﴿أَ و لَم ي؛ ٣٠. سوره انبياء, آيه٢
  ».بنو الزبد: لُعاب البعيرِ و رغْوةُ اللَّبنِ، زبد اللَّ«؛ ٣٢، ص٩المحيط في اللغة، ج. ٣
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. ممكن است شدطور ساخته ناين اصلاً  ،گرفتازآن چند گونه ره شود نمیساخت كه الَم را رد. طرزي خدا عندا

شود و روز او را گير او ميدامن ،گرددهمين اوضاع برمي؛ ولي ز يك گوشه عالَم ره حرام ببردا كسي چند روز

ذشته, گذشت; هرگز گذشته, نگذشت انسان بتواند بگويد گ تاچند منظوره خلق نشد  ،كند. چيزي در عالَمسياه مي

  . است شود ظلمي كرد, ستمي كرد و نجات پيدا كرد. اين فقط مخصوص عالَم و بيان قرآن كريمو هرگز نمي

  آيات دال بر بازيچه نبودن ساختار نظام آفرينش    
 ـ »فصلت« سوره مباركه ـ چه در محلّ بحث و چه در ساير سور ،»انبياء«آن قسمت تجربي را چه در سوره 

 »خاند«كم به صورت بعد كم و آب بود آن گاهي به صورت اينكه اينها بسته بودند, گاهي به صورت اينكه اول

   .را پيگيري كند و تا حدودي بفهمد تواند اينهاعلوم تجربي مي ،شد

 است؛ آفريدهآيات قرآن كريم راجع به اين است كه خداوند جهان را به حق  بخشي از ،آن قسمت دومدر اما 

سمان و زمين را به ما آ و جا آمده كه باطل در عالَم راه نداردآن ،هاي قبل كه مسئله معاد مطرح بودالبته در بحث

گاهي فقط تعبير ايجابي دارد. سوره  و دارد كه ما با باطل خلق نكرديم »سلبي«گاهي تعبير  ؛ يعنيحق خلق كرديم

ما به عنوان بازيگر اين را  ؛﴾ا خلَقْنا السماوات و الْأَرض و ما بينهما لاعبينو م﴿ :اين است ٣٨آيه  »دخان«مباركه 

 که اين آسمان و زمين به حق خلق شدند ٤؛﴾ما خلَقْناهما إِلاَّ بِالْحق﴿ بعد فرمود: است, »سالبه«نساختيم كه به نحو 

حق امر مادي  آن حق است و حال آنکهماده  يعني چه؟ يعني قضيه موجبه, اينکه به حق خلق شدند اين به صورت

در برابر  و شود اين حق در برابر باطل استمعلوم مي ، پسبود »خاند« کهمشخص كرد  ماده اين عالم را !نيست

شود با آن بازي كرد, شود آن را به بازي گرفت, ميمي ،هر صنعتي را كه بشر اختراع كرد .بازي و بازيگري است

شود كه يچيزي در عالم پيدا نم ،چند منظوره است ؛شود با آن در راه باطل زندگي كردا آن قمار كرد, ميشود بمي

                                                
  .٣٩. سوره دخان, آيه٤
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نه ما  ؛ندباشمی يك منظوره نددر آسمان و زمين هستکه هر چه  و زمين ،فرمود آسمان؛ ولي يك منظوره باشد

اگر كسي خيال كرد كه  .رف كرددر راه باطل ص شود اينها راشود اينها را به بازي گرفت و نه مينه مي ،بازيگريم

دارد بازي  که اهل لهو و لعب است و خودش اهل دنياست !كنددارد با خودش بازي مي ،تواند در عالَم بازي كندمي

ستند. هر ستمي كه شخص انجام وگرنه زمين بازيچه نيست, آسمان بازيچه نيست, صحرا و دريا بازيچه ني ،كندمي

 كسي در دنيا سرقت كرده ؛بسته است او تمام اين شش جهت يا هشت جهت ،ر خلاف مسير استب ، چونبدهد

 ،نظام الهي حساب كند رنا باگر كسي ب؛ اما كندراه باز است و فرار ميکه كند اين به حسب ظاهر خيال مي است،

 ؟كندكدام طرف فرار ميبه  اين !بسته است او »ثمانيه«اين جهات خواهد فرار كند؟ كدام طرف ميبه اين شخص 

﴿اللَّه هجو لُّوا فَثَموما تنم بخواهد ياوه برود, خواهد فرار كند؟! ممكن نيست كسي در عالَبه كدام طرف مي ٥،﴾فَأَي

ما ﴿اينكه فرمود:  ؟ون بروديرخواهد بكدام طرف مي از ،رفت داشته باشدبيهوده كار كند, ظلم كند و بتواند برون

   .اين جهان چند منظوره نيست يعني ٦؛﴾ناهما إِلاَّ بِالْحقخلَقْ

  نقل قصص انبيا و امم بر اثبات بازيچه نبودن ساختار نظام    
كه را فرمود اگر كساني  !كندكند, همه قصص را نقل ميكند, قصص اُمم را نقل ميبعد قصص انبيا را نقل مي

استكبار و استغنا و  ؛جريان نمرود و فرعون مطرح است ،يد بررسي كنيدبخواه را مدعيان ربوبيت و الوهيت بودند

، اينها شما بررسي كنيدکه كدام از اينها را ؛ هرعاد و ثمود در راه است ،بررسي كنيد بخواهيد داري و اينها راسرمايه

سته است, غرب سر بسته است, شرق ببخواهند جلو بروند بسته است, پشت که ديدند ؛ ولي چند قدم جلو رفتند

وقتي بسته  ؛بسته است, بين شمال و جنوب بسته است, بين شرق و غرب بسته است, بين بالا و پايين بسته است

                                                
  .١١٥. سوره بقره, آيه٥
  .٣٩. سوره دخان, آيه٦
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طور نبود كه ـ فرمود جريان عاد اين ؛كندثمود را نقل مي وآن وقت قصه عاد  !فرار نيست براي ، هيچ راهيباشد

اينها به قدري  ،ها ويلا بسازندداران كذايي باشند كه در كنار كوهيهقبلاً هم قصه اينها بازگو شد ـ اينها جزء سرما

هاي كوه قدر اين سنگاين ٧؛﴾تنحتونَ من الْجِبالِ بيوتاً فارِهين﴿ :ساختندهاي كوه ويلا ميمقتدر بودند كه از سنگ

يك وقت يك  ٨.﴾يخلَق مثْلُها في الْبِلاد لَم﴿فرمود:  ،كردنرا تأمين مي خود تراشيدند كه تمام نيازهاي سكونترا مي

 شودمعلوم ميبيان اين از  که نديدمرا من مثل اين که گويد مي و كندگردشگري در يك مقطع خاصي مسافرتي مي

يك وقت ذات اقدس الهي تعبير اما  !نه مطلق ،اضافي است !نه نفسي ،نِسبي است يا اغراق و مبالغه است يا منظور

تنحتونَ من الْجِبالِ بيوتاً ﴿هايي بودند كه اينها همان ٩،﴾لَم يخلَق مثْلُها في الْبِلاد إِرم ذات الْعماد ٭ الَّتي﴿كه  كندمي

فرمود ما عالَم را چند منظوره خلق نكرديم .نكشيد كه بساط همه اينها برچيده شدولي طالبته  آن، و امثال ﴾فارِهين، 

 به كار بردآن را در راه صحيح بشود تلويزيون و يخچال و ابزار يدكي و سلاح ساختگي بشر نيست كه هم اين مثل 

  نظام را به حق آفريديم.به كار برد. ما بشود هم در راه باطل  و

  . چيزی که ...يعنی حق  رونده راهقبلاً فرمويد که  پرسش:

 ،اگر كسي بخواهد بر خلاف اين مسير حركت كند !تچند منظوره نيس ،رودبه طرف حق مي وپاسخ: هدف دارد 

 ،, انسان بر جهت خلاف اين شنا كندرودمي به طرف معاد داردو يك سيل خروشاني آمده  ؟خواهد برودكجا مي

 ؛رسدمی محكمه عدل الهي و »االله«به  ،به هر طرف برود ،﴾فَثَم وجه اللَّه﴿هم  ﴾فَأَينما تولُّوا﴿ ؟!خواهد برودكجا مي

   !حالا يا زود يا دير

                                                
  .١٤٩. سوره شعراء, آيه٧
  .٨. سوره فجر, آيه٨
  .٨و  ٧. سوره فجر, آيات٩
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  شباهت ساختار خلقت به مزاج داخلی انسان در عدم راهيابی باطل    
مطلب نمونه اين  !باطل بپذيردم ي نيست كه مزاج اين عالَ، عالمَساختار چند منظوره نيست ،ن ساختار عالَمبرايبنا

ن است. خداي سبحان به ما روحي داد كه فطرت اي از خلقت جهانمونه ،شد كه انسان كه خليفه خداست بيانقبلاً 

اين دستگاه گوارش  ،تعبيه شده است بيعت داد كه دستگاه گوارش در آندستگاه بدن و ط ،در آن ادينه شده است

ظرف خالي  و نگاين مثل ت ،ما چند منظوره نيست كه غذاي مسموم و غير مسموم هر دو را جا بدهيم جا بگيرد

امعاء و «؛ اما شود در آن عسل ريختهم مي و ريخت مشود در آن سهم مي ؛منظوره است ظرف خالي چند .نيست

يك غذاي ـ خداي ناكرده ـ اگر  ؛در آن ريخترا شود هر چيزي نمي ،و معده چند منظوره نيست روده و »ءاحشا

فطرت هم  بود، طبيعت براي ينكنم, امن قبول نمي ؛ يعنيآوردفوراً بالا ميمعده اين  ،در آن وارد كرديدرا سمي 

، رسدرانجام نميدروغ به س و اين بحثي كه كذب !شودروشن ميحقيقت كسي كه دروغ گفته بالأخره  ؛چنين استاين

 كاري؛ ولي استپرونده پنهان كرده  در مياناين كار را به حسب ظاهر ولو  ،كه انسان كاري كه كردهاست  اين براي

 و اگر كاري كرده, حرفي زده ؛ما يك چيز بيكار در عالم نداريم ،معطّل نيست تكوين كه انجام شده است، در نظام

 ،تي داردعلّ ؛ثانياً ،گيردقرار میدر خطّ توليد بلکه  ،موجود بيكار نيستاولاً؛ اين  ،شده امضايي كرده اين موجود

از  ایگوشه ؛ثالثاً ،كندي او را همراهي مياقافله ،مقارني دارد ،ملازمي دارد ،ملزومي دارد ،لازمي دارد ،داردولي معل

در بعد  شود آدم كاري كند،مي خامساً. مگر ،شوداين شخص مفتضح مي و رابعاً ،آورداين قافله يك وقت سر در مي

كاري كه  ؟!شودخاموش مي آن کارنگفتيم چيزی مگر ما  ؟!شودمعدوم مي ؟! مگر موجودكندپرونده پنهان  ميان

كشد كه اين ينمولي ط ،كندنظام صحيح است و درست حركت مي چون فتد در خطّ توليد و نظاماشد مي موجود

   .ساختار درون ما چند منظوره نيست وجهان  ؛ لذاشودشيء آبروبر مي
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  تخيل سبب تصور راهيابی باطل در ساختار نظام آفرينش    
تعبير از آا به اين صورت همان است كه قرآن اين  ؛تواند چند منظوره كار كندانسان به خيال خود مي !بله

اينها  !ندباشمی اينها آيات الهي ،كننداينها در زمين نيستند, در آسمان نيستند, با دريا و صحرا زندگي نميکه كند مي

 .كننددر محدوده خيالبافي زندگي ميصاحبان آن ند كه هست» تكاثر«و  »تفاخر«و  »زينت«و  »لهو«و  »لعب«فقط 

 اين ، برايآوردسي اينها سر از سفسطه در ميشنامعرفت و آوردسر از شك در مي آابيني كه احياناً جهان کسانی

است که  ييهانمونهمانند همين  ؛كندكسي كه در دنيا زندگي مي !نه در زمين ،كه عمري را در دنيا زندگي كردنداست 

ی پيشكسوتسالمند و , بعد هم شده افتاد در خطّ ورزشخود  اگر يك جوان در دوران نوجواني ؛روزها ذكر شد اين

اينكه برد و باخت يك امر حقيقي  ، برايكندمراحل در دنيا دارد زندگي ميدر تمام اين  وا ،نود ساله شدـ هشتاد  که

 اردادي استهمه اينها قر ، فوتبال يك امر اعتباري است, فاصله اين نود دقيقه امر اعتباري استينزمقوانين نيست, 

 !امر قراردادي است تكويني نيست، حقيقي نيست وقدر باشد اين عرض دروازه بايد اين !امر تكويني كه نيست و

اين شخص در تمام مدت عمر در اعتبارات دارد زندگي پس  !اينها قراردادي است ،چقدر بايد مساحت زمين باشد

، آورد، سر از سفسطه و شك در مينظري بدهد شناسيبيني يا معرفتاست در جهانيك وقت خواو اگر  ،كندمي

ن برايبنا !با اعتبارات سروكار داشت كه اصلاً چنين چيزي وجود ندارداو  ،اينكه با واقعيت سر و كار نداشت براي

طبيعت از  به عالم يعني ١٠؛﴾أَخلَد إِلَي الْأَرضِ﴿ ،كندزمين را به عنوان يك پارچه نگاه مي ،كنداگر زمين را نگاه مي

  الهي است.  نه به عنوان اينكه آيت ،كندآن جهت كه امر اعتباري است و ماندني است و مادي است نگاه مي

                                                
  .١٧٦, آيهاعراف. سوره ١٠
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 سنگيني ١١؛﴾اثَّاقَلْتم إِلَي الْأَرضِ﴿ ؟دانيد چرا يك عده اهل مبارزه و جهاد نيستندمي :هاي جهاد فرموددر بخش

از  بستهٴ به زمين هستيد و ، چونخواهيد با خودتان حمل كنيدرا ميمين كه زاست  مثل اين و كشدرا زمين مي شما

مثل اينكه زمين را  ؛سنگين است شما براي خواهيد دل بكَنيدبينيد که مي، ميبسته به زمين هستيد آن جهت که

ا بعد فَكَأَنَّ الدنيا لَم أَم«بيان نوراني سيدالشهداء(سلام االله عليه) اين است كه  !طور نيستاين !خواهيد حمل كنيدمي

شما كجا اوضاع در خاورميانه آشفته است، كه گفتند  ييدر جواب نامه آا ١٢،»تكُن و كَأنَّ الْآخرةَ لَم تزل

ما در  ،گويا اصلاً دنيايي نبود, گويا هميشه آخرت بود ،كنمفرمود من كه در دنيا زندگي نمي ؟خواهيد برويدمي

د زندگي او در آخرت دار ،مداردلمحور است و عقلمدار است و عكسي كه حق !كنيمريم زندگي ميآخرت دا

گويا اصلاً  ،ه استتام »كان« آن» كان«که  »أَما بعد فَكَأَنَّ الدنيا لَم تكُن«فرمود:  !كنداو در دنيا زندگي نمي ،كندمي

ن اگر كسي برايكنيم. بناما در آخرت داريم زندگي مي و هميشه آخرت بود »تزل و كَأنَّ الْآخرةَ لَم« !دنيايي نبود

 ،سازي چند منظوره استاسلحه و سازي, راديوسازيسازي, تلويزيونخيال كرد كه كارِ خدا مثل كار صنعت يخچال

خدا  ،دا بازيچه نيستاين دو آيه را كنار هم باور دارد كه كار خ ،اگر كسي خدا را شناخت .جهان را نشناخت وا

   .حق است آن از نظر طبيعت گاز است و از نظر فراطبيعت بازيگر نيست و خلقت هم ساختار

  ناتوانی کتب ادبی در تفسير ﴿بِالْحق﴾ به ساختار نظام آفرينش    
افعي نپرسيد از شـ  چيست ﴾بِالْحق﴿اين که نبايد سؤال كرد  آنو امثال  المغنيکتاب اينكه بارها عرض شد از 

توانند معنا كه نمي مغنيو امثال  مغني و را جامي و امثال جامي ﴾بِالْحق﴿اين  !همين استبرای ـ  ١٣امثال اين مسائل

معلوم است,  آن معلوم است, غايت ! فاعل آنچند منظوره نيست عالَم؛ اما توانند معنا كنندرا مي »خاند«آن  !كنند

                                                
  .٣٨, آيهتوبه. سوره ١١
  .٨٧، ص٤٥؛ بحارالانوار، ج٧٥. كامل الزيارات، ص١٢
  ».مسائل نينپرسند امثال ا يشافع از٭٭٭  دينکته خوش سرا نيبر سر دار ا حلاج«؛ ٣٠٧. ديوان حافظ، غزل١٣
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نيست كه  چيزی ﴾بِالْحق﴿اين  پس؛ هر جا معناي خاص خودش را دارد »باء«ين ا و معلوم است آن سبب مادي

فرمود ابزار مادي ما مشخص است, فاعل هم مشخص است, غايت هم مشخص  !بگنجد مغنيو امثال  مغنيدر 

يه كه اين را سبب »باء« ؟!تواند بفهمدفقط يك منظور دارد را آدم با كدام حرف مي! اين چند منظوره نيست؛ اما است

  هم گاز است.  آن مادهو خداست  آن فاعل که گويدميفقط آن سبب مادي يا سبب فاعلي را  ،گويدنمي

  امکان تفسير ﴿بِالْحق﴾ با آيات ديگر قرآن    
اين است كه فقط درست را قبول  آن هم نشانهو انسان هم چند منظوره نيست  ،فرمود عالم چند منظوره نيست

ن برايشود. بناپذيرد و انسان مريض مينميبدن نيست  ختارهر چيزي كه با اين سا .كنداطل را قبول نميب و كندمي

 ؛شود هر طور گرداندرا نمي آن و چند منظور در ساختار او دخالت ندارد؛ اما تواند بگويدحرف را چند منظوره مي

اين دو آيه  .خلق شد گونهار الهي است يك آنچه در ساخت و خلق شد گونهخلق شد, جهان يك  گونهانسان يك 

اينكه عالَم فقط  ديگر و يكي اينكه خدا بازيگر نيست است؛ اثبات ديگری لسانو نفي است  آن لساناز آا يكي 

و  ﴿و ما خلَقْنا السماوات و الْأَرض و ما بينهما لاعبين﴾ :اين است »دخان«سوره  ٣٨، آيه با حق خلق شده است

 نحوهعالَم فقط يك  ؛ يعني﴾بِالْحق﴿اين که  ﴾ما خلَقْناهما إِلاَّ بِالْحق﴿فرمود:  »دخان«همان سوره  ٣٩آيه  در

فقط يك راه دارد كه آن توبه است كه فرمود:  ،فرار ندارد براي و هيچ راهيها بسته است همه طرف ،پذيردمي

﴿وا إِلَي اللَّهروا ،سيم خاردار گرفته ياتمام اطراف او را پليس  و كرده اگر كسي خلافي ١٤،﴾فَف »جا اين ؟»أين المفر

 که شود گفتبله مي ،راه باز باشد وجايي كه جلو ؛ اما شود گفت كه اين چند منظوره نيست, چند راهه نيستمي

ن بينِ أَيديهِم سدا و من خلْفهِم و جعلْنا م﴿اينكه فرمود:  !جا جلو باز نيستاين؛ اما چند راهه است وچند منظوره 

                                                
  .٥٠, آيهذاريات. سوره ١٤
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 !رها نيست ؟خواهند فرار كنندكجا مي ،پشت سر سد است و جلو يعني ١٥؛﴾سدا فَأَغْشيناهم فَهم لا يبصرونَ

 ،روشن شود کهاين چند منظوره نبودن وقتی پس  ١٦،﴾أَ يحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدي﴿ !حساب و كتاب نيستبي

 رود يا ـ معاذ االله ـ در دنياآبرو مي ١٧﴾يوم يقُوم الْأَشهاد﴿يك روز يا  ،داند كه يك وقت آبرو در خطر استآدم مي

خواهد  »خاند«پس آنچه در سوره مباركه  ،خلق كرديم ﴾بِالْحق﴿كه ما است  اين معناي اينبنابراين  رود؛آبرو مي

ناظر به آن ساختار داخلي و حقيقي  ،گذشتهم و اينها  »صافات«در سوره مباركه  و خلق كرديم ﴾بِالْحق﴿آمد كه 

  نه جهان. است و هانسان و جهان است كه نه انسان چند منظوره خلق شد

» خلق الأرض بعد السماء« ؛ يعني»الأرض دحو«كردند آا كه فكر ميـ  »فصلت«جا ـ سوره مباركه در ايناما 

كه فصول چهارگانه است  آن زمين را با همه مجموعهما دارد كه  ١٨اينكه ظاهر آيه ، برايبينديدار آسيب ماين يك مق

 ،﴾و زينا السماءَ الدنيا بِمصابيح﴿در جريان اينكه ؛ اما اينها را ذكر فرمودپس ان پرداختيم, بعد به آسم و خلق كرديم

 ٢٠﴾و جعلْناها رجوماً للشياطينِ﴿ دركه تا حدودي مبسوطاً ذكر شد هات اين شب ١٩الوحي و النبوةدر آن كتاب 

  . است» رجوم«براي شياطين ها سنگها يا شهابچگونه اين ستاره

  کنندگان از آنانذار قرآن بعد از تبيين ساختار خلقت برای اعراض    
, اگر اين بود داخلي انسان و جهان آن هم بحث ساختار و فرمود اين بحث مبدأ ما, آن هم بحث معاد ما

 و اگر اعراض كردنداما ٢١؛لَهم و حسن مآبٍ﴾ ی﴿طُوبهاي عالمانه را كه با نصيحت همراه بود پذيرفتند كه حرف

                                                
  .٩, آيهيس. سوره ١٥
  .٣٦, آيهقيامت. سوره ١٦
  .٥١, آيهغافر. سوره ١٧
  .١٢, آيهتاصاف. سوره ١٨
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صاعقَةً  فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم﴿ ؟!خواهيد فرار كنيدكجا مي و به بگوييد راه بسته است ،برهان در آا اثر نكرد

ودثَم و عاد قَةثْلَ صاعا را نداريد و شما كه مثل عاد و ثمود نيستيد ؛﴾مدر جريان عاد در سوره مباركه  !قدرت آ

ي الْبِلاد لَم يخلَق مثْلُها ف إِرم ذات الْعماد ٭ الَّتي أَ لَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعاد ٭﴿ بعد فرمود:به در آيه شش  »فجر«

٭ فَأَكْثَر ي الْبِلادا فوطَغ ٭ الَّذين تادي الْأَونَ ذوعرف ٭ و بِالْواد رخوا الصجاب الَّذين ودثَم ٭ و ب٭ فَص ا الْفَسادوا فيه

صادرلَبِالْم كبذابٍ ٭ إِنَّ رطَ عوس كبر هِملَيما ﴿گاه خدا كجاست؟ كمين !است در كمين »االله«فرمود  ٢٢؛﴾عنفَأَي

اللَّه هجو لُّوا فَثَموجا نه خير همين ،كنيمبعد توبه ميو رسيم جا ميجاي مشخصي نيست كه ما بگوييم تا آن ٢٣،﴾ت

انسان را به عذاب معلوم نيست كجا  !هم هست از آن بعداکنون هم هست!  !هم بود از آن قبل !سته »االله«هم 

قبل از اينكه حالت احتضار پيدا و درست است انسان تا آخرين لحظه  ،توبه واجب استکه درست است  .دگيرمي

اگر خدا  !جا برسدآنکه به معلوم نيست ؛ ولي ـ مقبول استشاءاالله انـ شود و به مرگ يقين پيدا كند اگر توبه كند 

اين  ،»أينما تولّوا فثم مرصاد االله«نتيجه اينکه پس  ؛دو ،است ﴾اللَّه فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه﴿اگر  ؛يك ،در كمين است

 پايان زندگيدر بود كه  یاگر راهاست.  ﴾فَفروا إِلَي اللَّه﴿تنها يك راه هست كه  !فرار نيست براي ن جابرايبنا ؛سه

كننده كمين و گاهوقتي كمين, كمين ؛ اماكنمتوانست بگويد من بعد از دوران جواني توبه ميآدم مي ،گاه بودكمين

فرمود  !بگيردعذاب  که انسان را بهن هر لحظه ممكن است برايبنا ،است ﴾فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه﴿است و  »االله«

؛ اما شودافراد جزئي ممكن است فراموش  قصص !عاد را گرفتيم, ثمود را گرفتيم, فرعون را گرفتيم, نمرود را گرفتيم

اين ماندني  ٢٤»تافت بر آرامگه عاد و ثمود یکه هم«اين همان آفتابي است که در تاريخ مانده به قول سعدي اينكه 

كس فكر نكند كه ن هيچبرايبنا .فرمود بساط همه اينها را ما جمع كرديم !اينكه اينها افراد عادي نبودند براي ،است

                                                
  .١٤ـ  ٦, آياتفجر. سوره ٢٢
  .١١٥, آيهبقره. سوره ٢٣
  .»تافت بر آرامگه عاد و ثمود يهم که٭٭٭  جهان افروزست دخورشي همان چشمه نيا«؛ ٢٦ديوان سعدي، غزل. ٢٤
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هاي خود كه آن نه در محدوده خيالبافي !بله .انسان چند منظوره است عالَم خلقت چند منظوره است و فكر نكند كه

به تعبير قرآن اين ؛ ولي ظوره بينديشدممكن است چند من ،اعتبار است و حقيقت ندارد ، چونو نه آسمانزمين است 

  ١.﴾ب كُلَّ مختالٍ فَخورٍإِنَّ اللَّه لا يح﴿زدهٴ خيالباف كه واقعيتي ندارد انسان خيال شود؛ يعنیمي» ختالم« كريم

  کنندگان از ساختار خلقتديد قرآن به صاعقه عاد و ثمود بر سرپيچی    
هم به خواست خدا به اين صورت  »فجر«در سوره  که در موارد فراوان بازگو شده آا فرمود عاد و ثمود قصه

اينكه انبيا  ، براي﴾ذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ صاعقَة عاد و ثَمودفَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَن﴿جا فرمود: شود. در اينبيان مي

إِذْ جاءَتهم الرسلُ ﴿ .اينها نپذيرفتند و عذاب الهي آمد به حيات همه اينها خاتمه دادولی  برهان اقامه كردند؛و آمدند 

ديهِمنِ أَييب نا كنددرست است كه باد به حسب ظاهر چيزي درك نمي ،﴾مرسالت الهي را به  ،در نظام تكوين؛ ام

عقد زناشويي  و همچنين خواندعقد زناشويي گياهان را همين باد مي ٢،﴾و أَرسلْنا الرياح لَواقح﴿فرمود:  ،عهده دارد

ها اگر اين ،فرستيمتلقيح مي برايما اينها را  ؛﴾و أَرسلْنا الرياح لَواقح﴿خواند, فرمود: زناشويي ابرها را همين باد مي

پس او  ،تلقيح آمده براي ياهان به وسيله همين ابري است كهتلقيح به عهده دارند, ازدواج گ برايرسالت الهي را 

 قبل ،انبيا از هر طرف آمدند ؛﴾إِذْ جاءَتهم الرسلُ من بينِ أَيديهِم و من خلْفهِم﴿فرمود:  ؛مأموريتي دارد و رسالت

بعد از اينها اگر ناظر به بعد زماني  ، چونآمدندبعد از اينها هم مي ؛ يعني»من بعدهم«د, نه دن, همراه آا بوودندآا ب

اينها در هر هستند؛ به وحي الهي  »حاطم« ؛ يعنيگويد از جلو و دنبالاينكه مي .شودباشد كه حجت بر اينها تمام نمي

هايي آوردند, آثاري هم از اينها انبيايي آمدند, صحفي آوردند, كتبي آوردند, پيام ؛طرف بروند آثار وحي الهي هست

 »محاط«آن است كه اينها  برای اين تعبير ،﴾إِذْ جاءَتهم الرسلُ من بينِ أَيديهِم و من خلْفهِم﴿ .به جاي مانده است

                                                
  .١٨, آيهلقمان. سوره ١
  .٢٢, آيهحجر. سوره ٢
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كه شما را آورد, آن ،موحد باشيد ؛﴾أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ اللَّه﴿ :ينها گفتندانبيا آمدند با آيات الهي به ا ؛ندهست به بينات الهي

   .كنيد همان را بپرستيد و همان قانون را عمل كنيدجهان را آفريد و هر دو به يك سمت حركت مي

  شناسی مشرکان علّت انکار پيامبر(صلّی االله عليه و آله و سلّم)معرفتضعف      
انسان را  ، چون؛ اينها واقعاً انسان را نشناختنداگر باشد فرشته بايد از طرف خدا بيايد ،اي نيستيآا گفتند وح

آن رسول بايد فرشته  ،گفتند اگر رسالتي از طرف خداي سبحان باشد ،تواند خليفه الهي باشدنشناختند كه انسان مي

پيامبري  خواست رسول واگر خدا مي ؛ يعني﴾بناقالُوا لَو شاءَ ر﴿ .باشد كه مشكل مشركان حجاز هم همين بود

آا  ؛پس پيامي از طرف خدا نيست ،ملائكه نيستيد و خدا ملائكه نفرستاد چون و شما ﴾لَأَنزلَ ملائكَةً﴿بفرستد 

توانند نمي و نيدبيشما آا را نميولي  بينند،؛ آا شما را ميبينيدرا نمي آاشما که آيات الهي آوردند اگر ملائكه باشد 

 توانيد سؤالاتتوانند شما را اداره كنند, شما نميتوانند مديريت كنند, نميريزي كنند, نميتوانند برنامهاُسوه باشند, نمي

توده  براي ، نهخواص از بشر آمدند براي ! منتهاهاي الهي آمدندن هم فرستادهالآ .را با آا در ميان بگذاريد خود

   !مردم

 (رضوان االله عليه)مرحوم آيت االله اراكي !را خدا غريق رحمت كند ید نورالدين حسينى اراكآيت االله سيم مرحو

اين بزرگوار در همان جنگي كه عراق با انگليس  .خوبي دارند ظايشان يك تقري القرآن و العقلدر تفسير سه جلدي 

هيچ كتابي که دارد  القرآن و العقلسير سه جلدي هاي تفبخشهمين رفت و در يكي از و اينها داشتند در جبهه مي

آن را براي پسرم در جبهه دارم  نزد من هست كه معالمفقط يك  ،فقط در خدمت قرآن كريم هستم ،همراه من نيست

 ؛جا جهادگر بودآنبه جبهه جنگ رفته بود و ها زمان حمله انگليسي درعالم بزرگوار سيد و اين  .گويمدرس مي

گفت كتابي مي ؛كردكه در جبهه همراه او بود تدريس مي خود پسر براي را هممعالم  کتابكرد و فسير ميتقرآن را 

اي كه مرقوم مرحوم آيت االله اراكي در آن مقدمه .گويماست كه من درس مي معالمفقط همين  و نزد من نيست
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مجموعه سه اين  و رسيدهقرآن هجده  تا جزء شانفرمودند, از حافظه سرشار اين عالم بزرگوار سخن گفتند. اي

اي از خدا باشد بايد فرشته گفتند اگر فرستادهكه آا مي »انعام«در همان سوره مباركه  .تمام قرآن نيست یجلد

اين  !شما پيغمبر را نشناختيدو پيغمبر فرشته است باطن اينكه  براي !بله فرشته را فرستادکه فرمايد ايشان مي ،باشد

بلكه بالاتر  هاپيغمبر از جهت باطنش كه ملكوتي است و در حد فرشتهاست.  ن و العقلالقرآيشان در حرف لطيف ا

آدم كه  ١﴾بِأَسماءِ هؤلاءِ فَقالَ أَنبِئُوني﴿ !هاستكه انسان كامل است كه معلم فرشتهاست  اين ، برايهاستاز فرشته

نسان كامل است كه امروز آن كسي كه معلّم ملائكه مقام ا ومقام آدميت  ،قضيه شخصيه نبود وشخص خارجي 

ت است كه خليفه الهي نيست, آن مقام آدمي عياراست وجود مبارك حضرت حجت است شخص آدمِ همسر حوا م

منتها به وزن اسم  ،اين صفت مشبهه استـ نه اسم فاعل  ـ اين جمله اسميه كه با صفت مشبهه ذكر شده است ؛است

كنم, نه اينكه اسم فاعل باشد و دلالت بر حدوث خليفه خلق ميدر عالم من مستمراً  ٢؛﴾جاعلٌ إِني﴿ :است فاعل

من مستمراً  ؛نه تاء تأنيث و مبالغه است »تاء« ﴿خليفَةً﴾ »تاء«صفت مشبهه است و هم  ﴿جاعلٌ﴾هم  ؛داشته باشد

 ﴾بِأَسماءِ هؤلاءِ فَقالَ أَنبِئُوني﴿اين  !اد بگيريداسماي الهي را ي ،كنم و شما بايد تحت تدبير خليفه منخليفه خلق مي

د نورالدين آيت االله سيهاست. سخن مرحوم عصر است كه معلّم فرشته وليّ امروز هم خطاب به وجود مبارك

ها تواند با فرشتهاين است كه مي ،ها بالاتر استدر حقيقت از فرشته ،را که فرستاداين ن است که آی حسينى اراك

 هرابطه داشت »االله«تواند با است, اين است كه مي ٣﴿دنا فَتدلَّي﴾ارتباط داشته باشد, اين است كه صاحب مقام 

   .به ما برساند و تواند پيام الهي را بگيردميباشد, اين است كه 

                                                
  .٣١. سوره بقره, آيه١
  .٣٠. سوره بقره, آيه٢
  .٨. سوره نجم, آيه٣
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  (صلّی االله عليه و آله و سلّم)های مشرکان در انکار پيامبربطلان انه    
نه انه قوم عاد و ثمود و  ،نه حرف مشركان و انه آا درست است !گرديداي ميدنبال چه انهن شما به برايبنا

که در جهت تر بودند تر و غنيقويخيلی فرمايد عاد و ثمود از شما كه وجود مبارك پيغمبر به اينها مي آاامثال 

أَلاَّ ﴿انبيا فرمودند:  ؛﴾لُ من بينِ أَيديهِم و من خلْفهِمإِذْ جاءَتهم الرس﴿ !سرشان به سنگ خوردو شنا كردند  خلاف

وا إِلاَّ اللَّهدبعا گفتند: که  ﴾تكَةً﴿آلائلَ مزنا لَأَنبشاءَ ر م مثله« ،﴾لَوالتالي باطل فالمقد گفتند تلازم اينها مي ؛»و لكن

هاي كامل اگر خدا بخواهد هدايت كند بايد انسان !ه بفرستداگر خدا خواست هدايت كند چرا فرشت !ممنوع است

وگرنه  ،جواب بشنويد و بفرستد كه شما آا را ببينيد, آا شما را ببينند, احتجاج كنيد, سؤال كنيد, اشكال كنيد

تواند اُسوه فرشته كه نمي ٤،حسنةٌ﴾أُسوةٌ  ﴿لَقَد كانَ لَكُم في رسولِ االلهِ :اسوه شما باشندببينيد تا  !بينيدفرشته را كه نمي

او كه شهوت و غضب ندارد تا عصيان  !با ساختار شما يكي نيستکه  ساختار فرشته ،به او تأسي كنيد و شما باشد

  شما بايد تأسي كنيد به كسي كه از نظر ساختار خلقت مثل شما باشد. ،نكند

 و جحدوا بِها و استيقَنتها أَنفُسهم﴿ به جایواقعی است يا  حمل ﴾ملاَئكَةً قَالُوا لَو شاءَ ربنا لَأَنزلَ﴿ آيا پرسش:

  است. ٥﴾ظُلْماً

خصوص فرعون بود كه بعد از اينكه معجزات را ديد و يقين داشت  براي جا نرسيدند، آننه, هنوز به آنپاسخ: 

ها قبلاً هم در آن توهم باطل بودند. البته در آن قسمتاينها هنوز  ؛اينها معجزه است و سحر نيست انكار كردکه 

اينها  ؛بود آا فرع بر تصديق و تكذيب نياكانآا  ـ قبول و نكولآن مقلّدان ـ دوره جاهليت گذشت كه جاهلان 

و  ٦ثارِهم مقْتدونَ﴾آ أُمة و إِنا علي ﴿إِنا وجدنا آباءَنا عليگفتند: مي ،خواستند چيزي را قبول كننداگر مي

                                                
  .٢١. سوره احزاب, آيه٤
  .١٤. سوره نمل, آيه٥
  .٢٣ف, آيه. سوره زخر٦



 

  ١٧از١٦شماره صفحه: / ٧فصلت جلسه 

﴿ما سمعنا گفتند: مي ،ندخواستند چيزي را نپذير؛ اگر ميكردندپرستي را قبول ميبت که و مانند آن ٧﴿مهتدونَ﴾

از  اگركه بود  مقلّدين براي بول و نكول نياكان اينها بود؛ اينمعيار تصديق و تكذيب اينها, ق ٨،آبائنا الْأَولين﴾ بِهذا في

آن به اصطلاح ؛ اما آبائنا الْأَولين﴾ ﴿ما سمعنا بِهذا فيگفتند: رسيد ميهاي اينها چيزي به اينها نميگذشته

خدا قادر مطلق  ؛يك ،داندگفتند كارِ ما را خدا ميمي و كردنداي دليل اقامه ميخردمندانشان آا با برهان مغالطه

 ،جلوي ما را نگرفت چون ؛سه ،گرفتباطل بود خدا جلوي ما را ميما پرستي تشرك و ب واگر كار ما  ؛دو ،است

گاه آن ٩،ءٍ﴾﴿لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا و لا آباؤنا و لا حرمنا من شيگفتند: مي ؛چهار ،شود حق استپس معلوم مي

و ذات اقدس الهي اراده تكويني دارد  !كنيدبين اراده تكوين و تشريع خلط ميداريد شما که صاحب شريعت فرمود 

با ميل خود به طرف حق  و باز باشد او تكامل در اين است كه انسان جلوي؛ اما تواند جلوي افراد را بگيردمي

اين نيست  آن معنايـ  معاذ االلهـ  ﴿لا إِكْراه في الدينِ﴾اين  ١٠﴿لا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي﴾ :برود

در نظام ؛ اما جبري نيست در نظام تكوين ؛ يعنيگريشود اباحهكه هر كسي هر كاري دلش خواست بكند كه مي

 ، اصلاً جهنم راهست ١٢﴿ثُم الْجحيم صلُّوه﴾هست,  ١١﴿خذُوه فَغلُّوه﴾تشريع واجب هست, بگير و ببند هست, 

خدا  ! در نظام تكوينهر جا خواست برود و هر كسي هر كاري خواست بكند نه اينكه !همين خلق كردند براي

اي را عقلي به آدم داد كه انسان بيراهه نرود, وحي؛ ولي ه تكامل در همين آزادي انسان استانسان را آزاد آفريد ك

  گر نيست. هاي باطل اينها بيش از مغالطه چيز دين اين استدلالبرايفرستاد كه انسان بيراهه نرود, بنا

                                                
  .٢٢. سوره زخرف, آيه٧
  .٣٦؛ سوره قصص, آيه٤٢منون, آيه. سوره مؤ٨
  .١٤٨. سوره انعام, آيه٩

  .٢٥٦. سوره بقره, آيه١٠
  .٣٠. سوره حاقه, آيه١١
  .٣١. سوره حاقه, آيه١٢



 

  ١٧از١٧شماره صفحه: / ٧فصلت جلسه 

  »حق«هنگام مقابله با » عبد«ظهور ضعف    
(صلّي االله ذات اقدس الهي به پيغمبر که ﴾لَو شاءَ ربنا لَأَنزلَ ملائكَةً فَإِنا بِما أُرسلْتم بِه كافرونَ﴿جا هم فرمود: اين

 تأكيد است ﴾بِغيرِ الْحق﴿اين  ،﴾في الْأَرضِ بِغيرِ الْحقفَأَما عاد فَاستكْبروا ﴿ :فرمود به آا بگو عليه و آله و سلّم)

ما بگوييم اينکه غير حق تا  ديگری و يكي حق به دو صورت باشد:تواند اصلاً استكبار نمينيست؛ قيد احترازي  و

﴿قرِ الْحييك قيد احترازي است ﴾بِغ. ﴿قرِ الْحيضِ بِغي الْأَروا فركْبتةً فَاسا قُونم دأَش نقالُوا م درست است از  ،﴾و

 ،گيردوقتي بنده در برابر حق قرار مي؛ اما بودند ﴿لَم يخلَق مثْلُها في الْبِلاد﴾ و نظر مال و قدرت نظير نداشتند

 »االله«شما داريد در برابر  ؛﴾و أَشد منهم قُوةًأَ و لَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم ه﴿فرمود:  .ضعيف و عاجز خواهد بود

كانوا ﴿خدايي كه شما را خلق كرد از شما نيرومندتر است و همين قبيله عاد  !نه در برابر ديگران ،گيريدموضع مي

د و ذات اقدس ساليان متمادي بر انكار حق اصرار داشتن ؛نشانه استمرار است ﴾كانوا﴿اين که  ﴾بِآياتنا يجحدونَ

  فرمود ما بساط همه اينها را برچيديم. »فجر«الهي به آا مهلت داد تا رسيد به جايي كه در سوره مباركه 

  »و الحمد الله رب العالمين«


